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   بررسي وجوب تعييني نماز جمعه از خلال آيات و روايات

  
  14/8/1393تاريخ دريافت:                                                                                     ∗احمد علي قانع

3/5/1394تاريخ پذيرش:   

 
  چكيده  

جمعه در اصلاح فرد و اجتماع وجود ندارد. حكم تكليفي  ترديدي در اهميت برقراري نماز
فتواي جمعي از فقهاي عظام وجوب تخييري اين امر الهي در اذهان عموم مردم متدين به تبع 

در زمان غيبت است. اين مقاله مروري دارد بر آيات قرآني مربوط به نماز جمعه و روايات 
معصومان(ع)و با اشاره به سه نظريه مهم يعني نظريه حرمت و وجوب تخييري و وجوب 

كند. دلايل مطرح  يتعييني نماز جمعه در زمان غيبت، آيات و روايات مربوط را بازخواني م
داند و اعتقاد دارد قايلان بزرگوار قول  شده توسط قايلان حرمت را سست و ضعيف مي

تخييري نيز براي اثبات رأي خود ادله روشن و قاطعي نياورده و در نهايت قول به وجوب 
گردد. اگر منظور از قايلان به وجوب تخييري  تعييني نمازجمعه در اين نوشته اثبات مي

ها خواهد بود و در غير اين  ترتيبي باشد آنگاه نتيجه اين پژوهش منطبق بر آرا آن وجوب
صورت شبهه مساوي بودن نماز ظهر و جمعه پرشور نبودن نمازهاي جمعه را به دنبال 

  خواهد داشت. وضعيتي كه جوامع شيعي برعكس جوامع اهل تسنن با آن مواجهند.

  واژگان كليدي

  .وجوب تعييني، فقه اماميه، بتعصر غي، نماز جمعه      

                                                
  4ghane@gmail.com                       يار دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)استاد ∗
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  طرح مسئله

روند و از  قرآن كريم و روايات معصومان (ع) دو منبع اصلي فقه اسلام به شمار مي
عناصر پويائي فقه شيعه آن است كه فقهاي عظام در طول تاريخ غيبت هماره در 

اساس تك مسائل، دلايل مربوطه را مورد كنكاش قرار داده و مطابق فهم خود و بر  تك
اند. چه بسيار  اي كه ادله براي هر فقيه داشته، رأي خود را پيرامون آن ابراز داشته افاده

ازآن رأي ديگري بر اساس  مسائلي كه تا زماني فقها در مورد آن رأيي داشته و پس
زمان  بسا در يك شده و چه هاارائه استدلالات و براهين متفاوت، توسط جمعي ديگر از آن

شده و حتي يك فقيه در دو دوره از زندگي، در دو  دو يا چند دسته تقسيم آراء فقها به
كتاب خود، نسبت به يك مسئله دوگونه فتوا صادر كرده است و اين آزادانديشي فقهاي 

 ها را. رساند و تابع برهان بودن آن شيعه را مي

 هاي ديني در شرع مقدس اسلام است. انسان ترين فريضه نمازجمعه يكي از مهم
و حضرات  مسلمان، مكلّف است تا در زمان حضور حضرت پيامبراكرم(ص)

معصومان(ع)، نمازجمعه را به شكل يك امرواجب عيني تعييني اقامه نمايد و در ميان 
اي  فقهاي عظام درفقه اماميه، به راين مطلب اجماع وجود دارد. اما در زمان غيبت، عده

اي ديگر وجوب تعييني و  تخييري، عدهاز فقهاي عظام حكم نماز جمعه را وجوب 
  دانند.  در زمان غيبت را حرام ميي نمازجمعه  اي اقامه درنهايت عده

اگرچه نظر مشهور در حال حاضر وجوب تخييري است اما بحث و بررسي 
ها در طول  هاي هرسه دسته و بازخواني نظرات ودلايل اختلاف آن پيرامون استدلال

كه ما در زمان   آن ويژه كند به تعييني اين فريضه را تقويت ميتاريخ، نظر وجوب عيني 
كنيم و عملاً اهميت و ارزش نماز جمعه را  الشرايط زندگي مي فقيه جامع حكمراني ولي

ي عظيم الهي هر هفته در رواج اعتقادات صحيح،  حس كرده كه چگونه اين كنگره
طور خلاصه در اصلاح  به مواعظ اخلاقي، احكام شرعي، مصالح فردي و اجتماعي، و
  آسايي دارد. سياست، فرهنگ، اخلاق و دين فرد و اجتماع تأثير معجزه

گردد.  اي كه به اهميت نمازجمعه داشتيم ضرورت اين پژوهش آشكار مي با اشاره
زيرا در حال حاضر به سبب اشتهار حكم وجوب تخييري، بسياري از مردم نسبت به 
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توانست  از مردم به آن پاي بند هستند. مطلبي كه مي نمازجمعه بي اعتنا و درصد كمي
به طور همگاني و مستمر منبري باشد براي ايجاد تحول فرهنگي در ميان مردم و 
پرواضح است كه تحول فرهنگي ديگر تحولات مورد نياز يك جامعه پيشرفته اسلامي 

و نمازظهر را در پي دارد اما اكنون شهرت وجوب تخييري، مساوي بودن نماز جمعه 
جمعه را در اذهان مردم به وجود آورده و به دنبال آن پرشور نبودن اين جايگاه عبادي 

  سياسي، اجتماعي را باعث شده است. 
فتواي مشهوري كه تنها در زمان ما شهرت دارد. نه از مفاد آيات و روايات اين 

ت و اين كوتاهي شود و نه دليلي ديگر مثل اجماع و عقل گوياي آن اس فتوا برداشت مي
علمي و عملي اختصاص به جوامع شيعه دارد. نگارنده در اين مقاله سعي دارد مفاد 

جمعه چيزي جز وجوب  آيات و روايات را بازخواني كرده و نشان دهد حكم نماز
عيني تعييني نيست و در مقاله ديگري سعي نموده به ادعاي برخي از بزرگان مبني بر 

تعييني نمازجمعه پاسخ داده و وجوب تعييني را از خلال  وجود اجماع بر نفي وجوب
  نصوص فقهي به اثبات برساند. 

شود و  بحث و بررسي پيرامون موضوع اين مقاله در اغلب كتب فقهي مشاهده مي
هاي خاص در اين موضوع آنقدر فراوان است كه برخي از  اما نگارش كتب و رساله

كنند. ما در اين مقاله به  ز هزار مورد معرفي ميها را بيش ا محققان تعداد كتب و رساله
 رساله في صلاه الجمعهكنيم.  ها را معرفي مي تناسب حجم و اقتضاي مقاله برخي از آن

صلاه (فيض كاشاني)، رساله في صلاه الجمعه (تنكابني)،  الشهاب الثاقب(شهيد ثاني)، 
 لوجوب التعيينيرساله في صلاه الجمعه و اختيار ا(محقق سبزواري)،  الجمعه

له في صلاه الجمعه و (شوشتري)، رسا رساله در نماز جمعه(عبدالعظيم اشترآبادي)، 
 صلاه الجمعه(اين يوسف بحراني)، رساله الجمعه (شيخ حر عاملي)،  القول بوجوبها

(رسول  دوازده رساله فقهي درباره نماز جمعه در روزگار صفويه(محمدباقر مجلسي)، 
نماز جمعه و اهميت آن در جعفريان)، صلاه الجمعه تاريخياً و فقهياً (كاظم جابري)، 

ها در اين  (علي قاضي عسكر) و صدها كتاب و مقاله ديگر كه ذكر نام آن روايات
 گنجد. مختصر نمي
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حال پس از مقدمه به اهميت اين فريضه الهي اشاره كرده در خلال بيان اهميت 
  ر اجمال حكم آن را استخراج كنيم.توان به طو مي

  

  . نماز جمعه در آيات قرآن1

حكم آن نيز اشعار دارد از طريق آيات و  در آغاز اهميت اين فريضه الهي را كه به
يا أَيها الَّذينَ آمنوُا « فرمايد: كنيم خداوند متعال در امر صريح خود مي روايات دنبال مي

ذكْرِ اللَّه و ذرَوا الْبيع ذلكمُ خَيرٌ لَكمُ إنِْ   يومِ الجمعة فَاسعوا إِلىإذِا نوُدي للصلاة منْ 
كه در روز جمعه براى  هاني كسانى كه ايمان آورديد هنگامي؛ )9: (جمعه » كنُْتمُ تعَلَمون

سوى ذكر خدا بشتابيد و دادوستد را رها كنيد،اگر  شود به نماز جمعه اذان داده مى
  . بفهميد اين براى شما بهتر است

در اين آيه دليلي بر وجوب نماز جمعه و « نويسد: مفسر بزرگ مرحوم طبرسي مي
تحريم كارهاي ديگر به هنگام شنيدن اذان روز جمعه وجود دارد. اگر خداوند بيع را 

ها در كسب  ترين كارها و سبب جهت بود كه يكي از مهم عنوان خاص نهي كرد ازآن به
  )434، ص10-9ق، ج 1408(طبرسي،  .»اش است و نهي دلالت بر فساد داردو مع

ي شريفه آورده است: خداوند  طورمرحوم فيض كاشاني در ذيل اين آيه همين
متعال مردم را به اجتماع در روز جمعه (نماز جمعه) امر كرده و بر ترك معامله و 

دنيوي بهتر دانسته زيرا نفع  رسوي ياد خدا را از هر معامله ديگ دادوستد. و شتافتن به
  )174، ص 5ق، ج1402(فيض كاشاني،  تر و برتر است. آخرت باقي

گويد: در اين آيه عتابي است  مرحوم علامه طباطبايي در تفسير اين آيه شريفه مي
پردازند...  جاي رفتن به نماز جمعه به لهو و تجارت و امثال آن مي براي كساني كه به
اند و  هاي قبل از نماز دانسته اين آيه نماز است و برخي آن را خطبه مراد از ذكر خدا در

نهي از هر كاري غير از نماز جمعه است و اما علت بيان بيع آن است كه از آشكارترين 
، 19ش، ج1362(طباطبائي،  دارد. مصاديق كارهايي است كه انسان را از نماز بازمي

  )316ص
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و إذِا رأَوا تجارةً « ي جمعه يعني آيه: سوره ي ي شريفه شان نزول آخرين آيه و در
ه أَو لَهواً انفَْضُّوا إِلَيها و تَركَوُك قائماً قُلْ ما عندْ اللَّه خَيرٌ منَ اللَّهوِ و منَ التِّجارةِ و اللَّ

وند ش و چون در بين نماز از تجارت و لهوى باخبر مى؛ )11: (جمعه » خيَرُ الرَّازِقين
كنند بگو آنچه نزد خدا است  سوي آن متفرق گشته تو را در حال خطبه سرپا رها مى به

  . از لهو و تجارت بهتر است و خدا بهترين رازقان است
ها كه مردم مدينه گرفتار  يكي از سال شان نزول اين آيه) آمده كه در (در
رسيد و  شام فرا سالي و گرسنگي و افزايش نرخ اجناس شده بودند كارواني از خشك

مشغول (ص)كه روز جمعه بود و پيامبر اكرم   حالي با خود مواد غذايي آورده بود در
خطبه نماز جمعه بودند. طبق معمول براي اعلام ورود كاروان طبل زدند و حتي بعضي 
ديگر آلات موسيقي را نواختند. مردم با سرعت خود را به بازار رساندند در اين هنگام 

كه در مسجد براي نماز اجتماع كرده بودند خطبه را رها كرده و براي تأمين مسلماناني 
سوي بازار شتافتند. تنها دوازده مرد و يك زن در مسجد باقي ماندند.  نيازهاي خود به
  ها را سخت مذمت كرد.  آيه نازل شد و آن

ها  آنرفتند از آسمان سنگ بر  پيامبر اكرم(ص) فرمودند: اگر اين گروه اندك هم مي
) 182، ص 5ش، ج1379نيز مكارم شيرازي،  ؛9، ص 10ش، ج1390(طوسي،  باريد. مي

و نيز از آن حضرت نقل است كه فرمودند خداوند در هر روز جمعه ششصد هزار نفر 
ترين  رهاند كه همه مستحق جهنم هستند آنگاه برخي از مردم بخشنده را از آتش مي

را تلاوت .....» و اذا رأوا « بله كردند و آنگاه آيه ها مقا ترين پستي ها را با پست بخشش
  )436، ص9ق، ج1408(طبرسي،  نمودند.
  

  . نماز جمعه در روايات2

عنوان نمونه  ي حكم و اهميت نماز جمعه فراوان است كه به دهنده  و اما روايات نشان
  آوريم: چند مورد آن را مي

كسي كه  ؛قال رسول االله (ص): منتي الجمعةَ ايماناً و احتساباً استانف العملَ .2-1
از روي ايمان و اخلاص نماز جمعه برود كار را از سر گيرد يعني گويا از مادر 
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بروجردي،  ؛3، ص5ش، ج1373(عاملي،  متولدشده است و تاكنون گناهي نكرده است.
  )412، ص6ق، ج1397

  :شده است ي ديگري نيز نقل نهبه گومضمون اين روايت 
اربعةٌ يستأنف العملَ المريض اذا «(ص):  االله  قال: قال رسولُ عن علي (ع) .2-2

چهار گروه ؛ »ةِ ايماناً و احتساباً و الحاجبرئَ و المشرك اذا اسلمَ و المنصرف من الجمع
يضي كه از بيماري شود) مر شود (گناهانشان بخشيده مي اعمالشان از آغاز محاسبه مي

رها شود، مشركي كه اسلام بياورد و كسي كه باايمان و توجه از نماز جمعه برگشته و 
، 1ق، ج1382نوري،  ؛ 412ص، 6ق، ج1397(بروجردي،  گردد. حاجي كه از حج برمي

  )99، ص 1ق، ج 1406قاضي عبدالعزيز،  ؛ 407ص 
الي الجمعةِ الاّ حرمّ االلهُ جسدها ما من قدَمٍ سعت « و قال الامام الصادق (ع): .2-3

 كند. سوي نماز جمعه بشتابد خداوند آتش را بر او حرام مي گامي كه به؛ »علَي النّارِ
  )184، ص 86ق، ج 1403مجلسي،  ؛ 3، ص5ش، ج 1373(عاملي، 

  اند:  مرتبت فرموده و در روايتي حضرت ختمي
2-4. » ن االلهِ يومم النّاس جِلسلي الجمعةِيواحهِم اميزان قرب ؛ »القيامةِ علي قدَر ر

(بروجردي،  ها به نماز جمعه بستگي دارد. و بعد مردم از خداوند به ميزان رفتن آن
  )410، ص 6ق، ج1397
  اند:  فرمودهفرزند ارجمندشان امام باقر (ع)  و
مومنان به نسبت ؛ »يدخلُُ المؤمنونَ الي الجنّةِ علي قدَرِ سبقهم الي الجمعةِ« .2-5

ق، 1397(بروجردي،  گيرند. سبقتشان به نماز جمعه دررفتن به بهشت از هم پيشي مي
  )408، ص 6ج

  اند:  بيان داشتهي ديگر ارجمندشان امام صادق (ع)  و نواده
خاً االله(ص) بشِارةً لَهم و توَبي  انّ االلهَ اكرم المؤمنينَ باِلجمعةِ فسَنَّها رسولُ« .2-6
خداوند مؤمنان را با ؛ »ها متعمداً فلا صلاةَ لهقينَ و لا ينبغي تركها متعمداً فَمن تركللمناف

اين هديه را سنتي قرار داد تا براي  نماز جمعه گرامي داشته است و رسول اكرم (ص)
مؤمنان بشارتي باشد و براي منافقان توبيخي و لذا ترك آن از روي عمد شايسته نيست 

  )407، ص1ق، ج1382(نوري،  عمداً ترك كند نمازي براي او نيست.و هر كس آن را 
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ها المخالف و الموالف: انّ االلهَ تعَالي ةٍ طويلةٍ نقلفي خطب و قالَ النّبي (ص)« .2-7
ها في حياتي او بعد موتي استخفافاً بها او جحودا لَها فلا فَرض عليَكمُ الجمعةَ فَمن ترك

 لهااللهُ شَم معلَه، اَلا ج الّا و لا صَلاةَ له، الاَ و لا زكاةَ لَه، الا و لا حج لَه في اَمره و لا بارك
تَّي يتوبلَه، الاَ و لا برَّ لَه ح و نيز احمدبن  7، ص5ش، ج1373(عاملي،  .»و لا صوم

  با اندكي تفاوت) 288، ص3ق، ج1408حنبل،
فرقه سني و شيعه نقل اي طولاني كه هر دو  مرتبت در خطبه  حضرت ختمي

اند فرمودند: خداوند بر شما نماز جمعه را واجب گرداند پس هركسي آن را در  كرده
زمان زندگي من و پس از مرگ من ترك كند و دليل ترك او سبك شمردن نماز يا انكار 

كند)، و به كارش بركت ندهد (يا  آن باشد، خداوند تفرق او را جمع نكند (يا نمي
شود. حج و  شود زكاتش پذيرفته نمي ... او نمازش پذيرفته نمي ه باشددهد) آگا نمي

  گردد مگر آنكه توبه كنند.  روزه و ديگر كارهاي نيكش قبول نمي
شود خصوصاً كه  ها و ازجمله زمان غيبت را شامل مي اطلاق روايات همه زمان

س از رحلت كه باز پ» ام و پس از مرگ من در زمان زندگي«فرمايند  حضرت تأكيد مي
شود و لحن حضرت(ص) در  را شامل مي  زمان غيبت امامان معصوم(ع) حضرت(ص)
اي نيست كه كسي بتواند شركت در نماز جمعه را حمل بر استحباب  گونه اين روايات به

  كند و آن را صرفاً يك كار مرجحي بشمارد. 
  د: دار روشني بيشتر بيان مي  مطلب را به روايت ديگري از آن حضرت (ص)

ش، 1373(عاملي، » انّ االلهَ كَتَب عليكمُ الجمعةَ فريضةً واجبةً الي يومِ القيامةِ« .2-8
  خداوند متعال نماز جمعه را بر شما واجب گردانيده تا روز قيامت. ؛ )6، ص5ج

واجبه  –فريضه  –رفته (كتب  كار رغم كلماتي كه در اين روايات به اگر كسي علي
ي الهي شك كند و يا وجوب آن را مقيد به  باز در وجوب اين فريضه الي يوم القيامه) –

زمان حضور معصوم (ع)  بداند بايد انكار او را مكابره و لجاجت دانست و نه برداشت 
  عادي و عرفي از روايات. 

عتماد ابي بصير و محمد بن مسلم (كه دو صحابي و راوي امامي مورد ا .2-9
من تَرَك الجمعةَ ثَلاثَ متواليات بغِيرعِلةٍ «: اند كه فرمود كرده نقلهستند) از امام باقر (ع) 
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قبول) ترك كند   كسي كه سه هفته نماز جمعه را بدون علت (قابل ؛»طَبع االلهُ علي قلبِه
  )11، ح4، ص5ش، ج1373(عاملي،  زند. خدا بر دل او مهر مي

عنوان نمونه نقل كرديم)  هشود كه همه روايات (كه البته ما برخي را ب ملاحظه مي
كنند  خوبي ضمن بيان اهميت اين واجب رباني، حكم تكليفي آن را نيز مشخص مي به

  هاي بعدي بدان خواهيم پرداخت. كه ما دربحث
  

  . مروري اجمالي بر سيره رسول اكرم (ص) و امامان معصوم (ع)3

د و خود حضرت در مدينه آغاز ش برگزاري نماز جمعه توسط پيامبر اكرم (ص) .3-1
شود: رسول خدا(ص) نماز جمعه را  گفته مي كردند. اين فريضه مؤكد قرآني را اقامه مي

  در قباء يا در سر راه قباء به مدينه اقامه فرمود.
نماز جمعه را در قباء خوانده باشد، بدان معني  اين اشكال هم كه اگر پيامبر (ص)

رود  بي موردي است؛ زيرا احتمال مياست كه آن را در سفر اقامه كرده است؛ اشكال 
در قباء نيت اقامه كرد تا علي (ع) و همراهان او برسند. چه حضرت  رسول خدا (ص)

اند: رسول  كه گفته يد؛ چناندانست كه آمدنشان بيش از ده روز طول خواهد كش مي
اء رود در آن روزگار محله قب پانزده روز در قباء بود. همچنان كه احتمال مي (ص)اكرم

رسيد، چنان  شد. بدين ترتيب هركس به قباء مي هاي مدينه محسوب مي يكي از محله
  ) 199-198، صص2ش، ج1390(مرتضي عاملي،  ».بود كه به مدينه رسيده است

 و مؤمنان (ع)،امام (ع)گانه و سكوت امير خلافت خلفاي سهدر دوران  .3-2
حفظ مصالح اسلام نقش مثبت  بردند و براي يارانش در شرايط تقيه و خوف به سر مي

ها با ديگر مردم در  كردند و حتي با حاكمان زمان همراهي داشتند. آن خود را ايفا مي
 كردند. اين مطلب در قول و فعل ديگر امامان(ع) نمازهاي جماعت و جمعه شركت مي

  كنيم:  عنوان نمونه مواردي را نقل مي نيز دقيقاً وجود دارد كه به
كانَ ابو «نويسد:  زياد منظور جابر بن يزيد جعفي است) مي  احتمال  جابر (به .3-3

يبكّر الي المسجد يوم الجمعةِ حينَ تكونُ الشمس قيَد رمحٍ فاذا كانَ شَهرَ  جعفرٍ (ع)
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رمضان يكون قبلَ ذلك و كان يقولِ انّ لجمع شَهرِ رمضان علي جمعِ سائرِ الشُّهور فضلاً 
  .ِ»ضانَ علي سائرِ الشّهوركفضلِ شهَرِ رم

 كه خورشيد قدري بالا هميشه روزهاي جمعه صبح زود به هنگاميامام باقر(ع) 
فرمود  رفت اما در ماه رمضان از اين وقت هم زودتر و هميشه مي آمده بود به مسجد مي

برتري است به  هاي ديگر سال فضيلت و هاي ماه رمضان نسبت به جمعه براي جمعه
  )2، ح43، ص5ش، ج1373(عاملي،  هاي ديگر. اه رمضان بر ماهنسبت فضيلت م

حثّنا ابوعبداالله (ع) علي صلاةِ الجمعةِ حتّي ظَننت انّه يُريد  گويد: و زراره مي .3-4
  اَن نأتيه فقلت: نغَدوا عليَك؟ فقالَ لا انّما عنيت عندكُم.

كرد كه گمان كردم منظورشان قدر ما را به نماز جمعه تشويق   امام صادق (ع) آن
آن است كه خدمت ايشان برسيم و نماز را با ايشان بخوانيم. فرمودند نه منظور همان 

  )1، ح12، ص 5ش، ج1373(عاملي،  نمازي است كه خودتان داريد.
قالَ «اند:  كند كه فرموده از عبدالملك از امام باقر (ع) نقل ميو نيز زراره  .3-5
ا االلهُ. قال: قلت: كيف اصَنع؟ قال: صلوّا جماعةً هيهلك و لم يصلّ فريضةً فرض مثلُك

شود اگر واجبي را كه خدا فرض كرده برپا ندارد.  مثل تو هلاك مي؛ »يعني صلاةَ الجمعةَ
ش، 1373(عاملي،  (يعني نماز جمعه را). كنيم؟ فرمودند به جماعت بخوانيد گفتم چه

  )2، ح12، ص5ج
محمد بن « شدند: و امام كاظم (ع)  از روز پنجشنبه براي روز جمعه آماده مي .3-6

(همان،  .»يتهيأُ يوم الخميسِ للجمعةِ علي بن الحسين: و كان موسي بنُ جعفرٍ (ع)
  )3، ح47ص

آنچه از اين روايات (و روايات فراوان ديگري كه با همين مضامين آمده) استفاده 
اي كه از طرف سلطه حاكم برگزار  خود در نمازهاي جمعه شود اينكه ائمه (ع) مي
نمودند و شايد سرّ مطلب  كردند و شيعيان را نيز تشويق و تشجيع مي شد شركت مي مي

ي طبقات حضور  ي مسلمانان از همه آن باشد كه نماز جمعه مشهد عامي است كه همه
م حاضر باشند تا مردم ها ه ي اطهار(ع) و شيعيان آن يابند. پس ضرورت دارد ائمه مي
ها و افتراهاي دشمنان و جاهلان را با حضورشان باطل و  ها را بشناسند و تهمت آن

  حداقل كمرنگ نمايند.
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  . بررسي نصوص شرعي (كتاب و سنت) با رويكرد فقهي جهت استخراج حكم4

عنوان مقدمه، بحث اقسام واجب و معناي   قبل از بررسي نصوص شرعي لازم است به
  قسم را مرور كنيم:هر 

  

  . تبيين معناي واجب و اقسام آن4-1

واجب چيزي است كه شارع مقدس به آن امر كرده و ترك آن مجازات دارد. واجب 
اصلي واجبي است كه در وجوب اصالت دارد مانند نماز و واجب تبعي واجبي است 

وجوب تبع  تبع واجب ديگري واجب شده است. مانند مقدمات سفر حج كه به كه به
  شود. حج واجب مي

ي ماه  واجبِ تعبدي واجبي است كه در انجام آن قصد قربت لازم است مانند روزه
رمضان و واجب توصلي واجبي است كه در انجام آن قصد قربت لازم نيست مانند اداء 

  ودفن ميت. دين، جواب سلام دادن، كفن
بايد يكي از عرض خود دارد و مكلف  واجبِ تخييري واجبي است كه بدلي هم

جا آورد مانند شصت روز روزه گرفتن براي كفاره، افطار عمدي در ماه  ها را به آن
اي را آزاد كردن است و مكلف  رمضان كه عدل آن شصت مسكين را طعام دادن يا بنده

   ها را انجام دهد. بايد يكي از آن
نماز،  گرفته است مانند واجبِ تعييني واجبي است كه وجوب به شخص آن تعلق

واجبِ عيني واجبي است كه هر  شود. روزه و حج و چيز ديگري جايگزين آن نمي
شود  ي او ساقط نمي مكلفي شخصاً بايد آن را انجام دهد و با اقدام ديگران از عهده

ي ماه مبارك رمضان و واجب كفايي واجبي است كه هر مكلفي بايد آن را  مانند روزه
شود مانند جهاد  (و حصول نتيجه) از عهده او ساقطمي نانجام دهد ولي با اقدام ديگرا

ق، 1428اي ندارند.(سبحاني،  در راه خدا كه وقتي نتيجه لازم حاصل شد ديگران وظيفه
  )30، ص2ش، ج1376هاشم،  و نيز بني 49-46ش، صص1375و نيز محمدي،  53ص
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 او تعرف الاشياء به اضدادها«جهت روشنگري بيشتر و از باب عبارت مشهور
شوند، جدول  ها شناخته مي ها يا همراهان آن يعني چيزها از راه معرفي ضد آن» باقرانها

  ايم: زير را طراحي كرده
  

 مثال واجب مقابل مثال اقسام واجب رديف

 واجب تبعي نماز واجب اصلي 1
وضو به تبع 

 نماز

 اداء دين واجب توصلي روزه واجب تعبدي 2

 واجب تخييري 3
 60روز روزه يا  60

 مسكين را سير كردن
 واجب تعييني

حج براي 
 مستطيع

 واجب كفايي پرداخت خمس واجب عيني 4
جهاد، امر به 
 معروف و ....

  
حال با توجه به توضيحي كه پيرامون معناي واجب و تقسيمات آن بيان گرديد 

  گوييم: مي
احكام نماز جمعه يك عبادت و به تعبير ديگر واجب تعبدي است كه دستورات و 

آن را بايد از ناحيه شرع و وحي دريافت كرد و عقل انساني در حدودوثغور اين فرضيه 
دخالتي ندارد مگر مواردي كه وحي آن را به عقل واگذار كرده است. بنابراين بهترين 
راه براي فهم حكم اين دستور الهي، مراجعه به قرآن كريم و روايات پيامبر (ص) و 

يك از اقسام وجوب را  است تا ببينيم لحن آيات و روايات كدامديگر امامان معصوم (ع)
  كند. براي نماز جمعه معين مي

بررسي نصوص شرعي يعني آيات و روايات را يكي پس  پس از بيان اين مقدمه،
  گيريم: از ديگري پي مي
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  سوره جمعه 9. بررسي آيه شريفه 4-2

 يا«فرمايد:  كنيم. خداوند مي از قرآن كريم كه اولين مصدر و منبع احكام است شروع مي
اْ إِلىوعةِ فَاسعممِ الْجون يلوَةِ ملصل ىنوُاْ إذِاَ نُودامينَ ءا الَّذأيَه    عيواْ الْبَذر و كْرِ اللَّهذ

 )9: (جمعه »مونذاَلكمُ خَيرٌ لَّكمُ إِن كُنتمُ تعَلَ

كه براي نماز در روز جمعه ندا دردهند، پس  هنگامي ايد اي كساني كه ايمان آورده
فروش را رها كنيد. اين براي شما بهتر است اگر  و سوي ياد خدا بشتابيد و خريد به

  بدانيد.
 بيت(ع) ضمن اشاره به آيه شريفه و روايات اهل» المقنعة«شيخ مفيد در كتاب خود 

هاي لازم آن به جماعت خواندن  كنند كه يكي از شرط نماز را واجب معرفي مياين 
نويسد: روايات معصومان در ذيل آيه شريفه آمده كه خداوند متعال از  ايشان مي است.

وپنج نماز را بر بندگان واجب كرده و به جماعت خواندن را تنها در  جمعه تا جمعه سي
 )6، ص5ش، ج1373نقل از حر عاملي  (مفيد به نمازجمعه فرض نموده است.

معناه اذا « نويسد: شيخ طوسي كه هم فقيه است و هم مفسر، ذيل اين آيه شريفه مي
سمعتم اذان يوم الجمعة فامضوا الي الصلاة و فرض الجمعة لازم علي جميع المكلفين 
الا صاحب العذر من سفر او مرض او عمي او عرج او آفة و غير ذلك و ظاهر الآية 

توجه الي المؤمنين. يعني الصلاة التي فيها ذكر االله معناه اذا دخل وقت الصلاة اتركوا م
البيع و الشراء و هو الذي يقتضيه ظاهر مذهبنا لان النهي يدل علي فساد المنهي عنه. 
يعني ما ذكره من السعي الي الصلاة في دينكم و انفع لكم عاقبة. صحة ما قلناه اي 

  )8، ص10ق، ج1390(طوسي،  .»اعلموه
 گاه اذان ظهر روز جمعه شنيديد به سوي نماز بشتابيد و اين واجب جمعهيعني: هر

(نمازجمعه) بر همه مكلفان واجب است مگر افراد معذور مثل مسافر يا مريض يا كور 
يا لنگ يا غيره. ظاهر آيه خطاب به مسلمانان است و امر به ترك خريد و فروش دارد و 

كند و شتافتن به سوي نماز براي دين شما سودمندتر و  فساد مي نهي دلالت بر ظاهر
  داراي عاقبت بهتري است.
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شود كه ايشان در تفسير آيه ميگويند نماز جمعه واجب و لازم است بر  ملاحظه مي
همه مكلفان الا كساني كه داراي عذر هستند و برخي از صاحبان عذر را معرفي 

  نگ و... .كنند: شخص مسافر، مريض، كور، ل مي
امام باقر (ع)  فرمودند: خداوند  آورد: و مرحوم فيض كاشاني در ذيل آيه شريفه مي

ها بايد به جماعت  پنج نماز را واجب كرد، يكي از آن و  متعال از جمعه تا جمعه سي
شده: كودك،   خوانده شود و آن نماز جمعه است و اين نماز از نه نفر وجوبش برداشته

اش دو فرسخ و  ه، مسافر، برده، زن، مريض، كور، كسي كه فاصلهپير فرتوت، ديوان
(فيض كاشاني،  تر از آن است كه شمرده شود. بيشتر باشد. و اخبار در وجوب بيش

  )174، ص5ق، ج1402
و مراد از  نويسد: و مفسر معاصر مرحوم علامه طباطبايي در ذيل آيه شريفه مي

اي است كه تشريع شده است كه در روز  نماز جمعه (الصلوة من يوم الجمعة) عبارت
(السعي) راه رفتن سريع است و مراد از عبارت  جمعه خوانده بشود و مراد از عبارت

گويد: مراد از عبارت (ذكر االله) خطبه قبل از  (ذكر االله) نماز است. يك قول ضعيف مي
است. مراد  نماز است و مراد از عبارت (و ذرو البيع) امر كردن نسبت به ترك كردن بيع

كند از هر عملي كه انسان را از نماز جمعه  اين است كه برطبق آنچه سياق افاده مي
كند نهي شده است چه آن عمل بيع باشد يا غيربيع و علت اينكه از بيع نهي  غافل مي

شده است اين است كه از بارزترين مصاديق غافل كننده از نماز است و معني اين 
دهند،  ايد زماني كه براي نماز جمعه ندا در مي ه ايمان آوردهشود كه: اي كساني ك مي

پس كوشش نماييد تا به نماز جمعه برسيد و بيع و هر آنچه كه شمارا از نماز جمعه 
  )316، ص19ش، ج1362(طباطبائي،  كند، رها بسازيد. غافل مي

دقت در آنچه از متن نصوص قرآن و روايات برداشت   خواننده گرامي را به
كنيم كه  اند، دعوت مي ها برداشت كرده شود و نيز آنچه مفسران و فقيهان در شرح آن مي

شود وجوب تعييني است يا تخييري؟ وجوب عيني است يا  آيا وجوبي كه از آن ياد مي
كفايي؟ اصل در وجوب عبادات عيني بودن است و كفايي بودن غالباً در غير عبادات و 

عروف است كه با حصول نتيجه در جامعه، ديگر نيازي به م يا عباداتي مثل جهاد و امربه
(خصوصاً با  شود. و باز اصل در عبادات تعييني بودن است انجام مكرر احساس نمي
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توجه به لحن آيات و روايات) مگر آنكه دليلي براي تخييري بودن باشد كه كار ديگري 
و در صورت نبودن  تواند جايگزين اين عمل شود كاري كه در عرض آن قرار دارد مي

  گردد. دليل بر اين مطلب، تعييني بودن تعيين مي
(در  اصل در واجبات نفسي اصل در واجبات، نفسي، عيني، تعييني بودن است.

مقابل غيري) عيني(در مقابل كفايي) و تعييني(در مقابل تخييري) است مرحوم شهيد 
به اين مطلب اشاره  صدر كه يك فقيه و اصولي بزرگ عالم تشيع است در كتاب خود

  دارد:
توان ثابت كرد كه طلب نفسي است[نه غيري]،  به سبب اطلاق و قرينه حكمت مي

].  در توضيح اين مطلب چنين گفته [نه تخييري]، عيني است[نه كفايي تعييني است
كند كه وجوب چيزي مقيد باشد به وجوب آن غير  شود كه غيري بودن، اقتضا مي مي

وب وضو مقيد به وجوب نماز است، پس اگر نماز واجب نبود، كه گوييم وج [چنان
شد، ولي طلب نفسي چنين تقيدي ندارد.]  و تخييري بودن اقتضا  وضو هم واجب نمي

كه در كفاره شكستن  كند كه وجوب چيزي، مقيد باشد به عدم اتيان چيز ديگر [چنان مي
اجب ين كن، ولي وكني، اطعام مساك روزه گوييم اگر روزه شصت روز را ترك مي

  تعييني چنين تقييدي ندارد.] 
كند كه وجوب آنچيز مقيد باشد به انجام ندادن ديگري  و كفايي بودن اقتضا مي

دهد] و همه  كه گوييم اين غريق را نجات بده،اگر كس ديگري او را نجات نمي [چنان
وسيله [ظهور عرفي  اي [در مقام اثبات] بر آن نباشد، به  كه قرينه  اين تقييدات درصورتي

وسيله] قرينه حكمت نفي  سياقي مبني براينكه ما لايقوله لايريده و به تعبيرديگر به 
ها [يعني نفسي و تعييني و عيني بودن] ثابت  شود و در نتيجه معناي مقابل آن مي
  )263، ص2، جلد1378و نيز اسلامي،  109، ص1ق، ج1428(صدر،  گردد. مي

د كه به چند فقيه در مورد آيه موردبحث سخناني داريكي ديگر از انديشمندان 
  نكته تقسيم كرده است: 

اتفاق مفسران مراد از ذكر در آيه شريفه نماز جمعه و يا نماز جمعه  آنكه بنا به ؛اول
شود و مردم به دستورات الهي  ها ياد خدا مي هاي آن است چراكه در خطبه و خطبه

  شوند. سفارش و امر مي
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حقيقت در وجوب است و اين مطلب با ذيل آيه » فاسعوا«ه امر كه صيغآن ؛دوم
منافاتي ندارد. چنانكه خداوند متعال در جاي ديگر در مورد روزه واجب » خير لكم«

) 184: (بقره رايتان بهتر است)بگيريد ب  (و اگر روزه» و ان تصوموا خير لكم«فرمايد:  مي
(و اگر ترك كنيد براي شما بهتر » را لكمانتهوا خي«فرمايد:  يا در مورد ترك محرمات مي

  )171: است)(نساء
آنكه مورد نزول و شأن نزول آيه حكم را مخصوص آن زمان و آن مورد  ؛سوم

اصطلاح مورد مخصص نيست و اصل آن است كه خداوند متعال در آيات   كند و به نمي
كيد و تأييد گذاري قبلي را تأ گذاري است و يا قانون الهيش درصدد تشريع و قانون

  كند. مي
كه شرطيه زمانيه است دلالت بر » اذا«متعلق به » نودي«كه در آيه فعل آن؛ چهارم

كه دلالت بر » إن نودي«شده بود  تحقق وقوع دارد به خلاف اين مطلب كه اگر گفته
مجهول است و باز دلالت بر تحقق قطعي دارد » نودي«تحقق قطعي نداشت و فعل 

يعني اذان ظهر جمعه كه حتماً در » إذا نودي«و درمجموع » إن يناد«ا ي» إذا ينادي«نگفته 
اي ظهر دارد و  دانند هر جمعه شود و البته مسلمانان چون مي جامعه اسلامي حاصل مي

  شوند. اذان دارد قبل از آن از باب مقدمه واجب براي مقدمات اين نماز آماده مي
عن  يو أقم الصلوة ان الصلوة تنه«ه آنكه اگر آيه موردبحث را با آيه شريف ؛پنجم

درستي كه نماز انسان را از  بپا داريد. نماز را به» الفحشاء و المنكر و لذكر االله اكبر
)؛ مقايسه 45: (عنكبوت تر است كند. هرآينه ذكر خدا بزرگ ها دور مي ها و بدي زشتي

تر است و  و باارزشتر  گيريم كه نماز جمعه از همه نمازهاي يوميه بزرگ كنيم نتيجه مي
باشد شايد وجه ارزشمندتر بودن اين نماز لزوم  در اين آيه امر به آن نيز مي» رقم«امر 

اجتماع مسلمانان و در بردارنده بودنش نسبت به حمد و ثناي خدا و مواعظ و 
  بيدارسازي امت اسلام باشد.

را مانند كند و آنان  كه اگر در اين سوره از برخي يهوديان مذمت ميآن ؛ششم
كنند اما در عمل و عقيده با  كند كه بر پشت خود تورات حمل مي هايي معرفي مي الاغ

خوانند و  آن مخالفاند. اين مطلب اشعار به مذمت كساني است كه سوره جمعه را مي
  ورزند. كنند و در عقيده و عمل با آن مخالفت مي آيات روشن آن را تأويل مي
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امر به سعي (اسعوا) اطلاق دارد و شامل امام و مأموم  و آخرين نكته اينكه ؛هفتمين
» إذا نودي«گردد يعني هم وجوب اقامه را، هم وجوب حضور را و از طرف ديگر مي

غير اذن اين دو را در  اطلاق دارد هم به اذن سلطان معصوم هم سلطان عادل هم به
  با تلخيص) 58-56ق، صص 1345(محمدي مرعشي، . »گيرد برمي

(همان،  داند آيات ديگري از قرآن را نيز براي مبحث قابل استناد مي يشانا هم
گوياترين آيه در بحث نماز جمعه آيه نهم سوره  با تلخيص و اضافات) 60-58صص

  جمعه بود كه گذشت. اما آيات ديگري نيز بر اين مسئله اشعار دارد از جمله آيه:
موالُكمُ و لَا أَولَادكمُ عن ذكْرِ اللَّه  و من يفعْلْ ذاَلك يا أيها الَّذينَ ءامنوُاْ لَا تُلهِْكم أَ«

اى اهل ايمان مبادا مشغول سازد شما را مال و ؛ )9: (منافقون» فأَُولئَك هم الْخَاسرُونَ
فرزندانتان از ياد خدا كسانى كه مال و فرزندانشان آنان را از ياد خدا باز دارند 

  زيانكارانند.
 استدلال به آيه به اين است كه در آيه قبل گفتيم منظور از ذكر االله نماز جمعه است
(حال يا به طور عموم يا خصوص). و از طرف ديگر در نماز جمعه مستحب است كه 

نماز جمعه سوره منافقون خوانده شود زيرا در اين سوره اشاره و دلالتي بر وجوب 
  .)است

  

  . بررسي آيات ديگر4-3

و   عنِ الفَْحشَاء و الْمنكَرِ  يلصلوَةَ  إِنَّ الصلوَةَ تنهاتلُْ ما أُوحى إِلَيك منَ الْكتَابِ و أَقمِ ا«
 توه آنچه از قرآن ب اى پيغمبر؛ )45: (عنكبوت» و اللَّه يعلمَ ما تَصنعَونَلذَكْرُ اللَّه أكَْبرَ 

اقامه نماز از فحشا و فساد   و نماز را به پادار كهبخوان  شود براى مردم وحى مي
كنند خداوند  تر است و به آنچه مردم مي خدا بزرگ يادآورى نمايد همانا جلوگيرى مي
    مي باشد. دانا و آگاه

استدلال به آيه ضمن استفاده از نكته قبلي آن است كه اگر خداوند متعال امر به 
لي امر به آنچه را كه برتر و بالاتر است نيز شامل كند اين امر به طريق او نماز عادي مي
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جمعه به عنوان مصداق خاص يا عام ذكر االله برتر از نماز عادي است  شود. و نماز مي
  به ويژه آنكه به صراحت در قرآن و روايات به آن امر شده است.

» شُرُهنح يشَةً ضَنكاً وعم كْرىِ فَإنَِّ لَهن ذع َرضَنْ أعم ىومَةِ أعميْالق موطه» ي): 
] روى  و هر كس از هدايت من [كه سبب ياد نمودن از من درهمه اموراست؛ )124

] خواهدبود، و روز قيامت او را نابينا محشور  بگرداند، براى او زندگى تنگ [و سختى
  كنيم. مى

 استدلال به اين صورت است كه نماز جمعه اگر مصداق خاص ذكر نباشد مصداق
ق، 1345عام آن هست و وعده عذاب، دلالت بر لزوم ذكر الهي دارد.(محمدي مرعشي، 

  با تلخيص و تنقيح) 65-60صص 
بر ؛ )238: (بقره »نتيناو قوُمواْ للَّه قَ  حافظُواْ على الصلوَات و الصلوَةِ الوْسطَى«

  براي خدا به پا خيزيد.نمازها به ويژه نماز ميانه، پايبند باشيد و مطيعانه 
هي «روايت شده كه فرمودند منظور از نماز وسط در اين آيه  از امام باقر (ع)
ها رسول االله (ص) و هي وسط ي سائر الأيام و هي اول صلوة صليالجمعة و الظهر ف

  ».الصلاتين بالنهار صلوة الغداة و صلوة العصر
زها. و اين نخستين نمازي يعني نماز وسط نماز جمعه است و نماز ظهر ديگر رو

 است كه رسول خدا (ص) آن را در وسط دو نماز روز(نماز صبح و نماز عصر) خواند.
  ) 272ص  ،3ج، 1378كليني، (

و در روايت ديگري كه زراره از امام باقر (ع) نقل كرده آمده است اين آيه در روز 
د ايشان براي در سفر بودند و دو ركعت خواندن جمعه نازل شد و رسول خدا (ص)

مقيم دو ركعت ديگر افزودند كه اين دو ركعت به جاي دو خطبه نماز جمعه است پس 
(نماز جمعه نخواند) بايد چهار ركعت  كسي كه نماز ظهر جمعه را در جماعت نخواند

  )497، ص1ق، ج1415(بحراني،  مثل ساير روزها بخواند.
  و نكته خالي از فايده نيست:ها بيان د قبل از ورود به روايات و بررسي مفاد آن

آنكه در آيه نهم سوره جمعه و برخي ديگر از آيات ياد شده خداوند  ؛نكته اول
كند و امر ظهور در وجوب دارد و به تعبير ديگر به فرد اكمل طلب كه همانا  امر مي



 16ياپي، پ1394بهار و تابستان دوم،سال هشتم، شمارة ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      204  

وجوب است انصراف دارد و اگر كسي بخواهد از آن استحباب استفاده كند لازم است 
  ي خود دليل بياورد براي مدعا

ها تا روز  آنكه خداوند متعال آيات قرآن را براي هدايت همه انسان ؛و نكته ديگر
تواند استثنائي بر اين امر باشد و مفسران گرانقدري كه  قيامت فرستاده و زمان غيبت نمي

ها در تفسير آيات مطالبي را نقل كرديم و حتي كساني كه به جهت عدم تكرار از  از آن
زيسته و آنچه در شرح آيات  ها خود در زمان غيبت مي ها نقل نكرديم همه آن آن

ها از جمله زمان غيبت كاربرد دارد و دليلي وجود ندارد كه  اند براي همه زمان آورده
  سخن آنان را به زمان حضور معصوم (ع) اختصاص دهيم.

  

  . بررسي روايات پيرامون نماز جمعه5

  كنيم: اين باب را يكي پس از ديگري نقل ميحال روايات وارد شده در 
  

  . روايات نفي غير نماز جمعه در روز جمعه5-1

قال اميرالمؤمنين (ع)  آمده است:» فقه الرضا«در كتاب منسوب به امام رضا (ع) با عنوان 
: لا كلام و الامام يخطب و لا التفات و انّما جعلت الجمعةُ ركعتيَن من اجَل الخطبتينِ 

ومِ جن يم و اذا زالت الشمس نزل الامامتّي يكانَ الركّعتين اِلأخيرتين فَهي صلاةٌ حعلا م
  ، كتاب فقه الرضا)20، ص3ق، ج1410(مرواريد،  الجمعةِ فَلا تُصلّ الا المكتوبةِ.
خواند مامومين نبايد  فرمودند در حالي كه امام خطبه مي امير مومنان علي (ع)

جاي ديگر توجه كنند و اگر نماز جمعه دو ركعت قرار داده شده به سخن بگويند و به 
اند پس اين دو  خاطر وجود دو خطبه است كه به جاي دو ركعت ديگر قرار داده شده

  ركعت خود جزيي از نماز هستند. و هرگاه ظهر روز جمعه شود جز نماز جمعه نخوان. 
دن غير نماز جمعه شود كه از اين نهي كه حضرت نسبت به خوان ملاحظه مي

شود نه تخييري بودن آن و از طرفي كلام  اند تعييني بودن آن برداشت مي فرموده
  شود. حضرت اطلاق دارد و زمان غير حضور را نيز شامل مي



  205    اتيو روا اتينماز جمعه از خلال آ ينييوجوب تع يبررس

  . روايت مهر بر دل تارك جمعه زدن5-2

فرمودند: هر كس نماز جمعه را سه بار متوالي بدون داشتن عذري ترك  امام باقر (ع)
، و نيز بروجردي، 4، ص5ش، ج1373(عاملي،  زند. خداوند بر دل او مهر مي كند

ق، 1408و نيز ترمذي،  165، ص86ق، ج1403، و نيز مجلسي، 416، ص6ق، ج1397
 )373، ص2ج

كردند كه برگزاري نماز جمعه  شود امام باقر (ع)  در زماني زندگي مي يادآوري مي
كردند و در روايات سخن از  نماز را اقامه ميبه دست ايشان نبود بلكه خلفاي جور اين 

بدل نماز جمعه وجود ندارد و اخبار به مهر زدن بر دل، اخبار ترسناكي است كه 
  كند: خداوند اين عقاب را براي كافران در قرآن كريم معرفي مي

»هرتُنذ َلم َأم متَهَأنَذر ء ِهملَيع اءوينَ كفََرُواْ سنوُنَإِنَّ الَّذؤْملَا ي م  .لىع اللَّه َخَتم  
لىع و ِيم  قُلوُبهِمظع ذَابع ملَه ةٌ  وشَاوغ مرِهصأَب لىع و  ِهمعمهمانا ؛ )7-6: (بقره »س

ها  ها يكسان است و آن ها را بيم بدهي و چه ندهي بر آن كساني كه كافر شدند چه آن
هايشان مهر زده است و براي  ها و چشم ها و گوش بر قلبخداوند  -آورند ايمان نمي

  ها عذاب بزرگي است. آن
  

  . روايت هلاكت5-3

»و لمَ يصلِّ فَريضةً فرض ن اَبي جعفر (ع)ع هلكلك مثلُك يالم عبدها االلهُ عليه  انّه قالَ ل
، 6ج ق،1397(بروجردي،  .»قال قلت كيف اصَنع قالَ صلهّا جماعةً يعني الجمعةَ

(يكي از  به عبدالملك امام باقر (ع)؛ )420، ص1ش، ج1363و نيز طوسي،  415ص
اي را كه خداوند بر او  شود، زيرا فريضه اصحابشان) فرمودند: كسي مثل تو هلاك مي

كند. گفتم چگونه آن را انجام دهم. فرمودند آن را به جماعت  واجب كرده، ترك مي
  ا به جماعت خواند.)(يعني واجب است نماز جمعه ر بخوان

شود كه تعبير به هلاكت و اطلاق روايت، تعييني بودن اين وجوب را  ملاحظه مي
  رساند نه تخييري بودن آن را. مي
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  . منافق شدن تارك جمعه5-5

فرمودند: نماز جمعه واجب است و به جماعت خواندن با امام عادل  امام باقر (ع)
عذر ترك كند سه واجب را ترك كرده و واجب است پس كسي كه سه جمعه را بدون 

  كند جز منافق. سه واجب را كسي بدون عذر ترك نمي
ندارد و به قرينه  انحصار در امام معصوم (ع)» امام عادل«قبلا گفتيم كه تعبير 

دانند منظور امام عادلي است  روايات ديگر كه جماعت بودن در اين فريضه را شرط مي
  را داشته باشد. كه قابليت اقامه نماز جماعت

  

  . وجوب نماز جمعه بركسي كه كمتر از دو فرسخ فاصله دارد5-6

كند  مرحوم كليني به واسطه راويان از زراره و محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل مي
  اش كمتر از دو فرسخ باشد واجب است. كه فرمودند: نماز جمعه بر كسي كه فاصله
بدل اين واجب وجود دارد؟ و يا آن را منوط  آيا در اين روايت اثري و خبري از

و نيز عاملي،  459، ص 6ق، ج1387(كليني،  كند؟! به زمان حضور امام معصوم مي
  )5، ص5ش، ج1373

  

  . روايت وجوب خاص يك نماز از ميان سي و پنج نماز5-7

مرحوم شيخ كليني كه خود قائل به وجوب عيني تعييني نماز جمعه هستند روايت 
  اند: نقل كرده از امام صادق (ع)»باب وجوب الجمعة«در:  ديگري را
رض قال: إن االله عزَّوجل فَ  عن ابي بصير و محمد بن مسلم عن ابي عبداالله (ع)«

في كلِّ سبعةِ ايامٍ خَمسا و ثلاثينَ صلاةً منها صلاةٌ واجبةٌ علي كل مسلمان يشهدها الّا 
 459، ص6ق، ج1387(كليني، » لمرأةُ و الصبيخمسةَ المريض و المملوك و المسافرُ و ا

  )5، ص5ش، ج1373و نيز عاملي، 
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خداوند عزيز و با عظمت در هر هفت روز سي و پنج نماز را بر هر مسلماني 
ها نماز جمعه است و بر همه مسلمانان حضور در آن واجب  واجب كرد كه يكي از آن

  است به استثناي بيمار، برده، مسافر، زن و كودك.
  

  . روايات معرفي معذورين اشعار بر وجوب نماز جمعه دارد5-8

(ص) حديثي را از قول رسول گرامي» الانوار بحار«مرحوم مجلسي در كتاب شريف 
قال النّبي(ص) الجمعةُ حقٌ واجب علي كلِّ مسلمٍ الا ارَبعةٍ: « كند كه فرمودند: نقل مي

او مريض او امرأةٌ او صبي ،مملوك 165، ص86ق، ج1403(مجلسي،  .»عبد ( 

آمده و بقيه  »واجبة«، »حق واجب«در روايت ديگري در همين كتاب به جاي 
 )6، ص5ق، ج1373(همان و نيز عاملي،  مطالب روايت مشابه است.

يعني: حضرت فرمودند نماز جمعه حق الهي است و برگردن هر مسلماني واجب 
  كودك و مريض.است به استثناي چهار نفر: عبدمملوك، زن، 

حال استدلال به اين دسته روايات مبني بر اين مطلب است كه اگر عملي وجوب 
(مثلا مستحب باشد يا واجب تخييري) ديگر معرفي كردن معذورين  تعييني نداشته باشد

  چه معنا دارد؟!
از باب بيان موارد و تمثيل است نه  (ع)ذكر موارد استثنا در كلام معصومان  نكته:
انحصار، لذا در روايتي چهار نفر، در روايتي پنج نفر و در روايتي هفت يا هشت از باب 

 ».كند اثبات شيء نفي ما عدا نمي«اند، به تعبير منطقيون  نفر يا نه نفر مستثني شده

  

  . روايت نبوي تصريح كننده به وجوب تا روز قيامت5-9

(عاملي، » واجبةً الي يومِ القيامةِإنَّ االلهَ كتب عليكم الجمعةَ فريضةً «و قال (ص): 
  ).6، ص5ق، ج1373
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، »كتب عليكم«شود كه در اين روايت چهار نكته تأكيدي وجود دارد:  ملاحظه مي
و از وجود بدلي كه در عرض اين واجب باشد  »إلي يوم القيامة«و » واجبة«، »فريضة«

  وم يادي نشده است.سخني به ميان نيامده است و از مشروط بودن به زمان حضور معص
  

  . روايت اكرام خدا نسبت به مؤمنين توسط نماز جمعه5-10

كند  نقل مي مثل صحيح است از امام باقر (ع) مرحوم كليني روايت حسني كه در قوت
إنَّ االلهَ اكَرم بِالجمعةِ المؤمنينَ فسَنّها رسولُ االلهِ (ص) بشارةً لَهم و توَبيخاً « كه فرمودند:
، 86ق، ج1403(مجلسي، » ها متعمداً فلا صلاةَ له ها فَمن ترك و لا ينبغي تركللمنافقينَ 

 )464، ص 6ق، ج1387و نيز كليني،  138ص

يعني: خداوند مؤمنان را با نماز جمعه اكرام كرده و رسول اكرم (ص) نماز جمعه 
باشد  را سنت خويش قرار داد براي اينكه بشارتي براي مؤمنان و توبيخي براي منافقان

(بدون عذر) ترك كند نمازش مقبول  و ترك آن شايسته نيست و هر كسي آن را عمداً
 نخواهد بود.

توان از تعابيري مثل فلا صلاة له، فلا حج له، فلا صوم له و... كه نسبت به  آيا مي
تارك اين فريضة آمده به راحتي گذشت و آن را توجيه كرد و خواندن نماز ظهر را 

  قرار داد و بدون عذر نماز جمعه را ترك كرد؟! حاشا و كلا. مساوي اين نماز
  

  . روايت امر به مكتوبه 5-11

عن « اند: مرحوم كليني روايت ديگري را از امام صادق (ع) در اين به اره نقل كرده
: اذا زالت الشمس ن سنان، قال: قال ابوعبداالله (ع)يونس بن عبدالرحمن عن عبداالله ب

  )464، ص 6ق، ج1387(كليني،  .»ابدأ بِالمكتوُبةِيوم الجمعةِ فَ
اش عبداالله بن سنان فرموده: هرگاه خورشيد در  به صحابي يعني: امام صادق (ع)

(يعني ظهر شد) انجام تكليف نوشته شده را شروع  روز جمعه به وسط آسمان رسيد
  كن.
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ه نماز ترديدي نيست كه منظور از اين تكليف نوشته شده نماز جمعه است چراك
 »اذا زالت الشمس يوم الجمعة«گاه جمله  ظهر در روزهاي ديگر هم واجب است و آن

  نياز ندارد.
  

  . وجوب جمعه با تكميل هفت نفر5-12

عمر بن يزيد عن عن « كند: روايت زير را نقل مي» الاستبصار«مرحوم شيخ طوسي در 
ق، 1363(طوسي،  .»فَليصلوّا في جماعةٍقال: اذا كانوُا سبعةً يوم الجمعةِ ابي عبداالله (ع) 

  )418، ص1ج
يد به جماعت بخوانند نشان مبني بر اينكه اگر هفت نفر شدند پس با امر امام (ع)

  دو مطلب است:  دهنده
وجوب نماز جمعه چراكه برگزاري نمازهاي جماعت غيراز جمعه واجب  ؛اول

  شرط حضور هفت نفر در اين نماز. ؛نيست، و دوم
  

  وجوب جمعه با تكميل هفت يا پنج نفر .5-13

قال: ادَني ما يجزي في الجمعةِ سبعةٌ او خَمسةٌ   عن ابي العباس عن ابي عبداالله (ع)«
ترين تعدادي كه در نماز جمعه لازم  فرمايد: كم مي؛ امام (ع) )419(همان، ص .»ادَناه

  است هفت يا پنج نفر است.
شود و  امكان برگزاري نماز جمعه فراهم ميبا اين توضيح كه اگر پنج نفر شدند 

اگر هفت نفر شدند برگزاري آن در صورت وجود شرايط ديگر مثل خطيب بودن امام و 
(مضمون اين روايت توسط راويان از امام باقر (ع) نيز نقل  گردد. عدالت او واجب مي

  شده است)
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  . روايت معرفي تعداد نمازگزاران همراه با معرفي معذورين5-14

قال: يجمع القوم يوم الجمعةِ اذا كانوا خمسةً  صور بن حازم عن ابي عبداالله (ع)عن من
 لايعذر لي كلِّ احدن خَمسةٍ فلا جمعةَ لَهم و الجمعةُ واجبةٌ عن كانوُا اقلَّ مفمازاد و ا

ق، 1363ي، النّاس فيها الّا خمسةٌ المرأةُ و المملوك و المسافرُ و الصبي و المريض.(طوس
  )5، ص5ش، ج1373و نيز عاملي،  419، ص1ج

شود كه قسمت اول روايت به شرط جماعت حداقل پنج نفري تصريح  ملاحظه مي
ها و نه  ها و همه مكان گيرد در همه زمان دارد و كلمه قوم همه مردم را در بر مي

 به زمان اختصاصي به حضور امام معصوم(ع) در ميان اين پنج نفر دارد و نه اختصاصي
گويد: كسي از رفتن به نماز جمعه  روايت ميحضور امام معصوم(ع) و قسمت دوم 

  معذور نيست مگر پنج نفر: زن، برده، مسافر، كودك و بيمار.
حال آيا در اين روايت و امثال آن برشماري معذوران نسبت به نمازجمعه به چه 

استثنا شده وجود دارد؟!  معناست؟ و آيا ترخيص نسبت به ترك نماز براي غير افراد
اي ديگر به آن  فتوي به وجوب تخييري از كجا حاصل شده و به چه دليل؟!در مقاله

  پردازيم. مي
  

  . روايت ديگرِ معرفي معذورين وجوب نماز جمعه5-15

در خود خطبه نماز جمعه وجوب آن را بر مؤمنان در روايتي امام اميرمؤمنان (ع) 
   كند: گوشزد مي

في الجمعة فقال: اَلحمداللهِ الولي الحميد اليان قالَ: و  اميرالمؤمنين (ع) قال و خطب«
الجمعةُ واجبةٌ علي كلّ مؤمنٍ الّا عَلي الصبِي و المريضِ و المجنونِ و الشيّخِ الكبيرِ و 

(عاملي،  .»الاعَمي و المسافرِ و المرأةِ و العبد المملوك و من كانَ علي رأسِ فرسخينِ
 )3، ص5جش، 1373

امام اميرالمؤمنان(ع) در خطبه نمازجمعه گفت: سپاس خداي سرپرست حمدشدني 
و تا آنجا كه فرمود نمازجمعه بر هر انسان مسلماني واجب است مگر بر كودك و بيمار 
و ديوانه و پيرفرتوت و كور و مسافر و زن و برده و هر كس بيش از دو فرسخ تا 
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چندمين بار وجدان خواننده را به قضاوت فرا حال براي  نمازجمعه فاصله دارد.
خوانم. كجاي اين روايت و روايات ديگر به وجوب تخييري و يا به لزوم حضور  مي

  معصوم(ع) اشاره يا صراحت دارد؟!!
  

  . روايت ديگر معرفي وجوب نماز جمعه5-16

 در روايت ديگري كه شيخ صدوق (ره) گزارش كرده آمده است:

عين انّما فَرض االلهُ عزوّجلَ علي النّاسِ من لزرارة بن اَ الباقر (ع)قال ابوجعفر «
ها االله عزّوجلَ في  الجمعةِ الي الجمعةِ خمساً و ثلاثينَ صلاةً منها صلاةٌ واحدةٌ فرض

ها عن تسعةٍ عن الصغيرِ و الكبيرِ و المجنونِ و المسافرِ و  جماعةٍ و هي الجمعةُ و وضع
ش، 1369(صدوق،  .»و المريضِ و الاعمي و من كان علي رأس فرسخينِ العبد و المرأةِ

 )80، ص2ج

يك از احاديث نه سخن از  كند كه در هيچ خواننده ژرف انديش ملاحظه مي
شرطيت حضور معصوم (ع)  است و نه سخني از زمان حضور و نه سخني از بدلي كه 

وجود آورد. و عباراتي مثل  بتواند با نماز جمعه برابري كند و وجوب تخييري را به
و... در وجوب عيني تعييني ظهور دارد بلكه نص است نه بر » كتب االله«، »فرض االله«

  وجوب تخييري. به روايت ديگري كه ايشان آورده توجه كنيد:
  

  . معرفي بارش باران به عنوان يكي از اعذار5-17

قال: لا بأس انَ تدع الجمعةَ  و روي عبدالرحمن بن ابي عبداالله عن ابي عبداالله (ع) انه«
  )82(همو، ص .»ِفي المطر

يعني امام صادق (ع) فرمودند: اشكالي ندارد كه كسي نماز جمعه را در باران ترك 
تواند عذري براي ترك نماز جمعه باشد  كند. اين روايت به عذر دهم اشاره دارد كه مي

رساند كه نماز جمعه وجوب عيني تعييني است كه برخي اعذار ذكر  و مفهوم آن مي
ه وجوب نماز ظهر تغيير دهد. نگارنده معتقد است تواند وجوب را ب شده در روايات مي
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ها  عذر باران نيز شايد در صورتي است كه محل نماز جمعه مسقف نباشد و يا جاده
ها با  خاكي و پرگل بوده كه رفت و آمد داراي حرج و مشقت باشد و الا در اين زمان

حديث زير، عذر  شايد بتوانيم از امكانات موجود بعيد است آن را هميشه عذر بدانيم.
  ديگري را نيز به دست آوريم:

  

  . شرط نماز جمعه جماعت است5-18

قال ابوجعفر (ع) : ... فَمن صلّي يوم الجمعةِ في غَيرِ جماعةٍ فَليصلهّا كصَلاةِ الظُّهرِ في «
 )82(همو، ص .»سائرِ الأَيامِ

ز ظهر بخواند تواند نماز جمعه را در جماعت بخواند پس بايد نما كسي كه نمي
مثل روزهاي ديگر. يعني در صورت نبود هفت نفر و يا امام عادل و يا امام خطيب عذر 

روايت بعدي آنچه را گفتيم  ترك نمازجمعه وجود دارد و الا از اين بابت عذري نيست.
  كند. تأييد و تأكيد مي

  

  . شرط نماز جمعه امام است5-19

لاةُ يومِ الجمعةِ مع الامامِ ركعتانِ فَمن صلّي وحده انَّه قالَ: ص و روي سماعةُ عنه (ع)«
ركعات 87(همو، ص» فَهِي اربع( 

فرمودند: هركس كه (ع) امام ه با توجه به ديگر روايات منظور البته واضح است ك
ركعت است، كسي است كه داراي عذر باشد و الا اگر بدون عذر فرادي بخواند چهار 

نكند گناه كرده، بله پس از به جان خريدن اين عصيان و كسي در جماعت شركت 
گناه تكليف ظهر جمعه خود را سبك كند، به خواندن نماز  عذابِ آن، اگر بخواهد بار

  كند: دو روايت زير آنچه را كه گفتيم تأييد مي پردازد. ظهر مي
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  . درك يك ركعت جمعه درك جمعه است5-20

قال: إذِا ادرك الرجّلُ ركعةً فقدَ ادرك   عن ابي عبداالله (ع)و روي الفضلُ بنُ عبدالملك «
يعني اگر كسي يك ركعت از نماز جمعه را درك كرد، ؛ »الجمعةَ و ان فاتتَه فليصلِّ اربعاً

نماز جمعه را درك كرده،اما اگر حتي يك ركعت را درك نكرد، بايد نماز چهار ركعتي 
  ظهر را بخواند.
 يك از اين روايات در عرض نمازجمعه قرار ظهر در هيچ مازشود كه ن ملاحظه مي

نگرفته بلكه در طول آن است اگر عذري پيش آمد و فرد نتوانست نمازجمعه را اقامه 
 (نماز رسد نه آنكه ابتداء هر كسي اختيار انتخاب يكي از اين دو ظهر مي كند نوبت نماز

  جمعه يا ظهر) را داشته باشد.
  

  درك جمعه است. درك ركوع 5-21

انه قال: إذِا ادركت الامام قبلان يركع الركعةَ الاخيرةَ فقدَ ادركت  و روي الحلبي عنه (ع)«
يعني اگر امام را ؛ )90(همو، ص .»الصلاةَ و ان ادركتَه بعد ما ركَع فَهي اربع بمنزلةِ الظهرِ
از چهار ركعت ظهر را اي والّا بايد نم در ركوع دوم درك كردي نمازجمعه را درك كرده

  بخواني.
ها در  دانم كه علي رغم اهميت خطبه بيان اين نكته را در ذيل اين حديث لازم مي

زند و كفايت آن را نسبت به  اي به نمازجمعه نمي نمازجمعه، از دست دادن آن لطمه
سازد. بلكه درك دو ركعت و حتي يك ركعت و حتي يك ركوع از  نمازظهر زايل نمي

كند البته نمازگزار ركعت دوم را خود به شكل فرادي  چهارركعتي كفايت مي نمازظهرِ
  آورد. به جا مي
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  . نفي وجوب جمعه در سفر5-22

انه قال: لَيس في السفرِ   و روي ربعي بن عبداالله و فضيل بن يسار عن ابي عبداالله (ع)«
جمعه، نماز فطر و نماز يعني در سفر نماز ؛ )90(همو، ص .»جمعةٌ و لا فطرٌ و لا أضَحي
  عيد قربان واجب نيست.

مفهوم روايت آن است كه در غير سفر(در حضر) نماز جمعه واجب است. زيرا در 
ها در سفر شكي نيست و امام در صدد نفي وجوب در سفر هستند نه نفي  جواز آن
  جواز.

  

  . امكان امامت يكي از هفت نفر در صورت عدم خوف5-23

و صادق (ع)  ارة از يكي از دو امام باقر (ع) يت ديگري را از زرمرحوم شيخ صدوق روا
نفر منَ   سبعة و قال زرارة: قلت لَه علي من يجب الجمعة؟ُ قالَ: تجب علي« كند: نقل مي

المسلمينَ. و لا جمعة لاقلِّ من خمسةٍ من المسلمينَ احدهم الامام فاذا اجتمع سبعةٌ و 
 )81(همو، ص .»و خطَبهملم يخافوا اَمّهم بعضُهم 

پرسيدم نماز جمعه بر چه كسي واجب است؟ فرمود بر گويد از امام (ع)  زراره مي
شود. يكي  (كه تكميل شوند) و نماز جمعه بركمتر از پنج نفر نمي هفت نفر از مسلمانان

از اين هفت يا پنج نفر امام هستند هرگاه هفت نفر جمع شوند و ترسي(از حكومت 
 ها امامت را عهده دار شود و خطبه بخواند. نداشته باشند يكي از آنجور) 

(كه  در اين روايت امامت را به يكي از هفت مسلمانشود كه امام (ع)  ملاحظه مي
البته شرايط امامت جماعت و خطبه خواندن را داشته باشد) واگذار كرده است. بنابراين 

در متن روايت صحبت از وجوب نماز  منتفي است بعلاوه(ع) شرط امامت امام معصوم 
  جمعه است نه جواز آن و يا تخيير در وجوب.
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  . آيا نمازجمعه فقط بر ساكنان شهرها واجب است؟!6

پرسيم آيا اهل روستا بودن عذري است براي  پس از ذكر اعذاري كه در روايات آمده مي
  ي نقل كرده كه:عدم تشكيل نماز جمعه و عدم شركت در آن يا خير؟ زيرا مرحوم طوس

لا جمعةَ الّا في مصرٍ يقام «قال:  عن طلاقه بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي (ع)
شود مگر در  يعني نماز جمعه برپا نمي؛ )420، ص1ق، ج1363(طوسي،  .»فيه الحدود

  شود. شهري كه حدود در آن اقامه مي
  همچنين ايشان روايت ديگري به همين مضمون نقل كرده است:

حفص بن غياث عن جعفر عن ابيه (ع) قال: ليَس علي اهلِ القُري جمعةٌ و عن «
  يعني نمازجمعه و عيدين بر مردم روستانشين واجب نيست.  ؛»الخُروج في العيدينِ

كنيم به ناچار بايد  وقتي روايات ديگر باب را با اين روايت مقايسه ميجواب: 
اگرچه كثرت روايات معارض با اين جمع ميان اين روايات معارض برقرار كنيم. 

سازد و احتمال تقيه يا مجعول بودن و... را تقويت  روايت لزوم جمع عرفي را منتفي مي
  رويم: كند به هر حال به سراغ جمع عرفي مي مي

هايي كه افراد آموزش  اين روايت اشاره دارد به آنكه در روستاها و مكان -1جمع 
جماعت شدن و خطيب بودن ندارند به ناچار شرط لازم  لازم ديني را براي قابليت امام

باشند، لذا بايد نماز را در شهرهايي خواند كه اين  براي تشكيل نماز جمعه را دارا نمي
  شرط فراهم باشد.

(اذن خاص يا عام) دارد  اگر بر رواياتي كه به نوعي تأكيد بر اذن امام (ع) -2جمع 
گاه اذن  الشرايط بدانيم آن مشروط به اذن فقيه جامعتأكيد كنيم و برگزاري نماز جمعه را 

او و يا حضور او در برقراري نماز جمعه در آغاز در شهرها و جاهاي پرجمعيت حاصل 
  هاي دورافتاده. شود تا نسبت به روستاها و مكان مي

در زمان حكومت در زمان خود حاكم و امام بودند و امام علي (ع)  -3جمع 
شود كه به دلايل متعدد  نسبت به تشكيل نماز جمعه باعث مي ذنلزوم امعصوم (ع) 

برخي از روستاهاي دورافتاده كه امكانات و شرايط لازم را ندارند نتوانند نماز جمعه را 
  اقامه كنند.



 16ياپي، پ1394بهار و تابستان دوم،سال هشتم، شمارة ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      216  

فالوجه في هذا الخبر « نويسد: مرحوم شيخ طوسي ذيل خبر نقل شده مي -4جمع 
يعني وجه در اين خبر آن است كه از روي تقيه  ؛»التقية لانه موافق لمذاهب اكثر العامه

، 1ق، ج1363(طوسي،  .صادر شده چون اين مطلب موافق مذاهب اهل تسنن است
  )420ص

ها پيرامون اهل روستاها  هاي عرفي كه بيان كرديم با برخي روايات كه در آن جمع
  شود: كنند تأييد مي صحبت مي

  روايت اول:

) قال: سألته عن انُاسٍ في قريةٍ هل يصلوّنَ عن محمد بن مسلم عن احدهما (ع«
  )419قال: يصلوّنَ اربعاً اذا لمَ يكن من يخطب.(همو، ص الجمعةَ جماعة؟ً

امام  خوانند؟ كنند آيا مردمي كه در روستا هستند نمازجمعه مي از امام(ع) سؤال مي
خطبه بخواند ندارند بايد (روستاييان)كسي را كه بتواند  فرمايند اگر اهل قريه مي(ع) 

  نماز ظهر جمعه را كه چهار ركعت است بخوانند.
شود اين است كه اهل روستا هم اگر  مفهوم شرطي كه از روايت برداشت مي

ها نماز جمعه است نه  شرايط لازم از جمله داشتن امام عادل خطيب را دارند فرض آن
كثر علماي فقه و اصول نماز ظهر و روشن است كه حجيت مفهوم شرط مورد نظر ا

  است.
  روايت دوم:

يقولُ اذا كانَ قوم في قريةٍ  عن الفضل بن عبدالملك قال: سمعت اباعبداالله (ع)«
صلوّا الجمعةَ اربع ركعات فَاذا كانَ لَهم من يخطب لَهم جمعوا اذا كانوُا خَمسةُ نفرٍ و انّما 

  )420ص (همو، .»جعلت ركعتينِ لمكانِ الخطبتينِ
ها خطبه بخواند و  يعني اگر گروهي در روستا كسي را دارند كه بتواند براي آن

خوانند و به جاي دو ركعت ديگر دو خطبه  حداقل پنج نفر باشند دو ركعت جمعه مي
ها به پنج نفر نرسد يا خطيب نداشته باشند) بايد  باشد و الا (اگر تعداد آن نماز جمعه مي

  ا بخوانند.چهار ركعت نماز ظهر ر
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  گيرينتيجه

در اين مقاله پس از بيان اهميت نمازجمعه در خلال آيات و روايات، مروري اجمالي 
نسبت به نمازجمعه داشتيم و سپس  و امامان معصوم (ع) بر سيره رسول اكرم (ص)

نصوص شرعي كتاب و سنت را پيرامون حكم تكليفي نمازجمعه بررسي كرديم. در 
آيه مورد استناد يعني آيه نهم سوره جمعه را بررسي كرديم و در ترين  قسمت آيات مهم

به اين نتيجه رسيديم كه  ها منبع روائي ها روايت از ده بخش روايات با نقل ده
اند و اين وجوب، وجوب تعييني  در بياناتشان نماز جمعه را واجب دانسته (ع)معصومان

  و عيني است. 
اني كه نماز جمعه توسط حاكمان جور آن راهنمايان معصوم الهي، حتي در زم

اي  اي از موارد تشويق بر شركت در همان نمازها نموده و در پاره شد در پاره برگزار مي
اند. به  از موارد امر به تشكيل نماز جمعه توسط گروه حداقل پنج نفري مسلمانان داده

نمازجمعه را  تواند ها انسان مي هر روي در روايات متعددي عذرهايي كه به خاطر آن
ترك كند برشمرده كه اين عذرها عبارتند از: سفر، بيماري، كودكي، زن بودن، پيربودن، 
نداشتن امام جماعت، نداشتن امامي كه بتواند خطبه بخواند، فاصله دو فرسخ يا بيش از 

  راد به پنج يا هفت نفر.آن تا محل تشكيل نماز جمعه، كوري، لنگي، نرسيدن تعداد اف
دهد كه مفهوم  ژرف انديش با ملاحظه روايات به خوبي تشخيص مي  نندهمطالعه ك

ها افاده  آيات و روايات چيزي جز حكم وجوب عيني تعييني نمازجمعه را در همه زمان
  كند و ما اين مطلب را در كنار هر روايت و آيه كه نقل كرديم يادآوري نموديم. نمي

مازجمعه) لوازمي دارد از جمله (رأي وجوب تعييني ن و البته اعمال اين نظر
هاي نمازجمعه در كشور خصوصا در شهر بزرگ تهران به طوري كه لازم  افزايش پايگاه

   است حداقل ده پايگاه نمازجمعه در اين شهر بزرگ بدين منظور طراحي شود.
اي باعث شده كه گروهي از فقهاي عظام قول وجوب تخييري  اما چه دليل يا ادله

و بالاتر از آن چرا برخي از فقهاء حكم حرمت اين فريضه الهي  رگزينند؟نمازجمعه را ب
(بر عكس جوامع  و چرا به طور كلي در جوامع شيعي اند؟ را در زمان غيبت صادر كرده

اهل سنت) نسبت به اين فريضه مصرح قرآني و روايي توجه كامل علمي و عملي بذل 
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ني وجود دارد؟! و بر فرض وجود آيا آيا واقعا اجماعي بر نفي وجوب تعيي شود؟ نمي
  تواند مفاد اينهمه روايت و آيه قرآني را تغيير دهد؟! اين اجماع مي

ها پرداخته است چرا كه  هايي است كه نويسنده در مقاله ديگري بدان ها پرسش اين
   گنجايش اين مقاله بيش از اين نيست. 
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